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  مقدمه 
غـرب معاصـر بر مبانی مدرنيته بنا شـده اسـت. از جملـه فعاليت های جوامع 
مـدرن، تـلاش بـرای گسـترش فرهنگ ليبراليسـم و سكولاريسـم در همه 
جهـان و همسان  سـازی ديگـر جوامـع بـا خـود اسـت؛ ايـن تـلاش در قرن 
اخيـر، بـا عنـوان »توسـعه« در نظريه هـای غربـی خودنمايـی كرده اسـت. 
هرچنـد شـايد مدرنيته توانسـته بـه دليل برخی فنـون اقتصادی و رسـانه ای 
و شـيوه های خـاص مديريتـی، چند صباحی برخی كشـوها را با خـود همراه 
كنـد؛ اما چون درگير مشـكلات اجتماعـی و فرهنگی درونی فراوانی اسـت، 
نمی توانـد ايـن نقش را برای هميشـه برعهده گيـرد. از دوران روشـنگری به 
ايـن سـو، چنين رويكـردی در ميـان گروه های نخبـه در جوامـع غربی رايج 
بوده اسـت اما نتيجه ای جز هيچ انگاری، فاشيسـم، سكولاريسـم، اومانيسـم، 
ليبراليسـم و افسـردگی مردم كشورهای خود و ديگر كشـورها نداشته است. 
واقعيـت آن اسـت كـه غرب مدرن پس از شكسـت های پی در پـی در عرصه 
تعييـن سياسـت هاي بي عيـب و نقـص توسـعه گرايانه، بازهـم سـعی دارد با 
نسـخه های كانتیِ جهـان بدون معنويـت و متافيزيک، برتری خـود را حفظ 
كنـد؛ لـذا روزگاری بـه علم چنـگ می زنـد و روزی ديگر بـه طبيعت، گاهي 
بـه تبييـن پديده هـا روی مـی آورد و روزی ديگربه تفسـير انسـان گرايانه، اما 
دريـغ از آن كـه دريابد نسـخه جدايی زندگی انسـان از وحـی و الهام الاهی، 
از اسـاس ناكارآمـد اسـت و ايـن كژ راهه، با اصلاحات جزئـی بهبود نمی يابد. 
غـرب مـدرن بر مبانـی و ايدئولوژی هايی شـكل گرفته اسـت كـه می توان 
از آنهـا بـا عنـوان بنيان های نظـری غرب مدرن يـاد نمود،1 كه بارها توسـط 
خـود غربی ها نقد شـده اسـت، برای مثـال »رابرت بـاكاك« تصريح می كند 
كـه اشـتباه غـرب مـدرن در ايـن بـود كـه گمـان می كـرد علـم و فنـاوری 

می توانـد موجـد ارزش ها باشـد يا اين كه اساسـاً جوامع نيازی بـه ارزش های 
بنياديـن ندارنـد. وی، راه حـل را در پيونـد دوبـاره با انديشـه های قديمی تر در 
بـاب جامعـه و روابـط آن بـا طبيعت، اعـم از طبيعت بيرون يـا طبيعت درون 
آدمـی می دانـد؛ او می گويـد: عقـل می تواند اين انديشـه های اخلاقـی را در 
خـود بگنجانـد. بـه نظـر وی بی طرفـی ارزشـی، توهـم و سـرابی خطرناك 

اسـت كه بايـد از آن پرهيـز كرد.2
در اين نوشـتار تلاش شـده اسـت با معرفی الگوهای توسعه و الگوی پيشرفت 
اسـلامی- ايرانی، ويژگی ها و مبانی هركدام، واكاوی و سـپس ارزش ها و اصول 

اخلاقی هر كدام و تأثيراتشـان در فرهنگ جامعه برررسـی شود. 
بايـد بيـان نمـود كـه منظـور از اخـلاق در اين نوشـتار، هم صفـات اخلاقی 
اسـت، هم كردار اخلاقی. طبق يكی از مشـهورترين تعاريف، اخلاق عبارت 
اسـت از مجموعه صفات نفسـانی كه باعث می شـوند افعالی متناسـب با آن، 
بـدون نيـاز به تأمل از انسـان سـر بزنـد.3 البته پی بـردن به صفات نفسـانی 
افـراد دشـوار اسـت، امـا تكـرار برخـی رفتارهـا می تواند انسـان را به سـوی 
صفات نفسـانی راسـخ افراد يا مجموعه ای همفكر رهنمون نمايد. همچنين 
بايـد اشـاره كـرد كـه گزاره های اخلاقـی، بر اسـاس ارزش های مـورد قبول 
افراد  ـناشـی از جهان بينی خاص آن ها يا سيسـتم تشـخيص »امر مطلوب« 
از نظـر ايشـان ـ متغيرنـد.4 يعنی هر فـردی يا گروهی بر اسـاس ملاك های 
ارزش گذارانـه خـود، امـوری را اخلاقـی يا غيراخلاقـی می داند. از ايـن رو در 
اين نوشـتار سـعی شـده، به صـورت توامـان ارزش هـا و رفتارهای ناشـی از 
توسـعه غربـی و نيـز ارزش های ناشـی از الگوی پيشـرفت اسـلامی  ـ ايرانی 
)كـه توسـط رهبـری ارائـه شـده اسـت(، را بيـان كنيم تـا راحت تـر تاثيرات 

اخلاقـی و فرهنگی منفـی برآمده از »الگوی توسـعه« غربـزده را دريابيم. 

محمدحسن فرج نژاد
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  توسعه 
در هياهـوی جهـان مدرن، شـاه كليد غربی  سـازی جهان، »توسـعه« اسـت، 
و سـازمان های به ظاهـر بين المللـی كـه توسـط فاتحـان جنـگ جهانـی 
دوم بـرای كنتـرل و اداره جهـان تأسـيس شـدند، نقـش اساسـی در ترويـج 
نيمه اجبـاری ايـن قرائـت از توسـعه داشـته اند. در اين بيـن، افزون بر فشـار 
دولت هـای غربـی همچـون آمريـكا و نهادهـای به ظاهـر بين المللـی چون 
يونسـكو، در قبـول بی چـون و چرای قواعد توسـعه، برخی داخلی هـا نيز، به 
بهانـه رشـد و پيشـرفت، بـا بيگانگان همنوا شـدند. ايـن گروه تنها راه رشـد 
ايـران را پيـروی از راه و رسـم كشـورهای غربیِ توسـعه يافته می داننـد.5 در 
برابـر ايـن گروه دو دسـته ديگـر قرار می گيرنـد؛ يكی گروهـی از متحجران 
كـه اساسـاً با ادبيات رشـد و پيشـرفت كشـور بيگانه انـد كه صحبـت درباره 
ايشـان را بـه مجـال ديگـری واگـذار می كنيـم و ديگـری گروهی كه رشـد 
و پيشـرفت را متكی بـر فرايندهای بومـی اسـلامی  ـايرانی تعريف می كنند. 
اسـتدلال گروه اخيـر دو محور دارد؛ يكی نفی توسـعه غربی و ديگری تاكيد 

بـر توانايی هـای داخلی. 
اسـتدلال اوليـه مخالفان توسـعه غربی، ضـرورت احتياط در برابـر الگوهای 
برخاسـته از غـرب اسـت. ايـن تفكر معتقد به پيشـرفت متـوازن و مبتنی بر 
قواعـد و آرمان های اسـلامی و ميراث تمدن ايرانی  ـاسـلامی اسـت. احتياط 
در تعامل با غرب و نسـخه های غربی، شـرط عقل اسـت؛ زيرا غرب »عقلِ 
خودبنيـاد« و »اومانيسـم« را محـور درك هستی شناسـانه و انسان شناسـانه 
خـود قـرار داده اسـت؛ عقلـی بسـيار محـدود و جزئی نگـر كه بی گمـان، در 
محاسـبات كلان هستی شناسـانه، اشـتباه های فراواني دارد و در نگاه به عالم 
و تحليل وقايع، دچار نقص هاي بنيادين اسـت. پس بر اسـاس سـيره عقلا، 
در برخـورد بـا غـرب بايد بسـيار محتاطانـه عمل كـرد. امام خمينـی در 
منشـور روحانيـت درباره همين مسـاله می فرماينـد: »مخالفـت روحانيون با 
بعضـی از مظاهـر تمـدن در گذشـته، صرفـاً به جهت تـرس از نفـوذ اجانب 
بـوده اسـت. احسـاس خطر از گسـترش فرهنـگ اجنبی، خصوصـاً فرهنگ 
مبتـذل غـرب موجـب شـده بـود كه آنـان بـا اختراعـات و پديده هـا برخورد 
احتياط  آ ميـز كنند. علمای راسـتين از بـس كه دروغ و فريـب از جهان خواران 
ديـده بودنـد، بـه هيـچ چيزی اطمينـان نمی كردنـد و ابـزاری از قبيـل راديو 
و تلويزيـون در نزدشـان مقدمـه ورود اسـتعمار بـود، لذا گاهـی حكم به منع 
اسـتفاده از آن ها را می دادند. آيا راديو و تلويزيون در كشـورهايی چون ايران، 
وسـايلی نبودنـد تـا فرهنگ غرب را بـه ارمغان آورنـد؟ و آيا رژيم گذشـته از 
راديـو و تلويزيون بـرای بی اعتبار كردن عقايد مذهبـی و ناديده گرفتن آداب 

و رسـوم ملی اسـتفاده نمی نمود؟«6
البتـه طبيعی اسـت كـه اين احتيـاط در مسـائل كلان تر، اهميـت بيش تری 

می يابد. وقتی از نقشـه راه رشـد و پيشـرفت نظام اسـلامی صحبت می شود، 
لازم اسـت دقـت شـود كـه در دام ماده گرايـی، سكولاريسـم و اومانيسـم 
گرفتـار نشـويم. نظامـی كه هـدف از تشـكيل آن، عمل به احكام اسـلامی 
و رهنمودهـای اهـل بيت)عليهم السـلام(، عدالت و مبارزه با ظلم و اسـتعمار 
طواغيت و ماده گرايان بوده اسـت، نبايد با هدايت ناآشـنايان و بعضاً معاندان 
با دين و مذهب و انسـانيت، منحرف شـود. در ادامه با برشـمردن مميزه های 
توسـعه غربـی و پيشـرفت اسـلامی ـ ايرانـی و تأثيـر انتخـاب هر كـدام بر 
اخـلاق عمومـی جامعه و  منـش كلی دولت ها، صحـت و اهميت اين مطلب 

را اثبـات می  كنيم. 

  تعريف توسعه 
بـا پايان يافتن جنگ جهانـی دوم، مسـأله توسـعه)Development( در 
مراكـز علمـی و دولت های مختلـف برای بازسـازی كشـورها در زمينه های 
اقتصـادی و فرهنگـی مطـرح شـد.7 سـازمان ملـل، دهه های بعـد از جنگ 
جهانـی دوم را بـا عنـوان دهه های توسـعه نام گذاری كرد، توسـعه به صورت 
مـوج گسـترده ای در اروپـا، آمريـكای شـمالی و در بين نخبگان كشـورهای 
نيمه صنعتـی انتشـار يافـت. در ايـن كشـورها در بيش تـر مـوارد، »مفهـوم 
توسـعه با مفهوم غرب گرايی همراه بود«.8 بر اسـاس تفكرات انحصارطلبانه 
و متعصبانه ی توسـعه محور، كشـورهای جهان به دو دسـته »توسـعه يافته« 
)كشـورهای غربی، چون آمريكا( و كشورهای »در حال توسعه« تقسيم بندی 
شـدند. به كشـورهای توسعه يافته، كشـورهای »غربی«، »مدرن«، »شمال« 
و »صنعتـی« و همچنيـن بـه كشـورهای در حال توسـه، »جهان سـومی«، 
»عقب مانده«، »سـنتی«، »جنوب«، »كم توسـعه« و »توسـعه نيافته« اطلاق 
شـده اسـت.9 البتـه پرواضـح اسـت كه ايـن تقسـيم بندی ها در دل خـود، بر 
ـمان آن ها دلالت دارند، شـهيد آوينی در كتاب »توسـعه  مبانی ارزشـی مُقسِّ
و مبانـی تمـدن غربـی«، به همين نكته اشـاره می كند كه هر تقسـيم بندی، 
بخصـوص در بحث توسـعه نشـانه نوعـی تفكـر و ارزش گذاری های خاصي 

است.10 

  فراز و نشيب ها در تعريف توسعه
تعريـف توسـعه، فـراز و فرودهای فراوانی داشـته اسـت كه برخـی از آن ها را 

ذكر خواهيـم كرد:11
توسـعه به معنای نوسـازی يا همان مدرنيزاسـيون: طرفـداران 
ايـن نظريـه معتقدنـد كـه جوامع سـنتی و فرهنـگ و ارزش هـای آن ها بايد 
تغييـر يابنـد كـه بـه نظريـه »گـذار از جامعه سـنتی« معـروف اسـت.12 اين 
نظريـه كـه به واقـع معـادل همـان »غربی شـدن« اسـت،13 پـس از جنـگ 

بـر اسـاس تفكـرات انحصارطلبانـه و متعصبانـه ی توسـعه محور، کشـورهای جهـان بـه دو دسـته 
»توسـعه یافته« )کشـورهای غربـی، چـون آمریـكا( و کشـورهای »در حـال توسـعه« تقسـیم بندی 
شـدند. به کشورهای توسعه یافته، کشـورهای »غربی«، »مدرن«، »شـمال« و »صنعتی« و همچنین 
بـه کشـورهای در حال توسـه، »جهـان سـومی«، »عقب مانده«، »سـنتی«، »جنوب«، »کم توسـعه« و 
»توسـعه نیافته« اطـاق شـده اسـت. البتـه پرواضـح اسـت کـه ایـن تقسـیم بندی ها در دل خـود، بر 
ـمان آن هـا دلالت دارند، شـهید آوینـی در کتاب »توسـعه و مبانی تمـدن غربی«،  مبانـی ارزشـی مُقسِّ
بـه همیـن نكته اشـاره می کنـد که هر تقسـیم بندی، بخصوص در بحث توسـعه نشـانه نوعـی تفكر و 

ارزش گذاری هـای خاصـي اسـت.
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جهانـی دوم بـا مبانـی نظـری افـرادی چـون دوركهايـم و اسپنسـر طرح و 
دنبـال شـد. هنوز هـم اثرات اين گونه نظـرات نژادپرسـتانه را در دل نظريات 

توسـعه می تـوان يافت. 
توسـعه به معنـای تمركز بر توسـعه اقتصـادی: با وجـود آن  كه 
»نوسـازی« كـه تنهـا بـه جنبه هـای اقتصـادی محـدود نبـوده، مدت ها به 
عنـوان نظريـه مسـلط توسـعه مطرح بـوده اسـت، برخـی نظريه پـردازان و 
منتقـدان، توسـعه را مـرادف با توسـعه اقتصادی دانسـتند. توسـعه اقتصادی 
بيش تـر بـه معنـای افزايـش درآمدهـای ملـی و سـرانه اقتصـاد بـه كار 
مـی رود. الگوهـای توسـعه متكـی به عامـل اقتصـاد در سـال های 1950 تا 
1990 پرطرفدارتريـن و رايج تريـن الگوهای توسـعه در كشـورهای مختلف 
و به ويـژه كشـورهای در حـال پيشـرفت بودنـد.14 الگوهـای اقتصـادی نيـز 
گوناگونـی فراوانـی داشـته اند،15 مثـلا برخی نوسـازی را تنها همان توسـعه 
اقتصـادی قلمـداد كـرده و برخـی ديگـر، نوسـازی را بسـيار عام تر و شـامل 

همـه فعاليت هـای سياسـی، آموزشـی، دينـی و ... دانسـته اند. 
در تعريفـی ديگـر »توسـعه را بـه مثابـه درختـی دانسـته اند كه ريشـه آن را 
»فرهنـگ« و غـذای آن را »آمـوزش« و »سـرمايه« تخصيص  يافتـه بـه 
فعاليت های توسـعه ای تشـكيل می دهد. بر اسـاس اين تعريف؛ تنه و شـاخ 
و بـرگ درخـت، »نظـام مناسـب اقتصـادی« و ميـوه شـيرين آن »برطرف 
شـدن فقـر و محروميت، حفـظ اسـتقلال و خودكفايی و تأميـن اقتصادی ـ 

اجتماعـی« مردم اسـت«.16 
در نهايـت می تـوان بيـان كـرد كه اساسـا عنوان »توسـعه« برای بهبـود در 
وضعيـت زندگـی انسـان در ابعاد اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگی، سياسـی، 
البتـه عمدتـا با رويكردهـا و مبانی غربی بـه كار می رود؛ طبيعتـا در تعاريف 
گوناگـون، حـدود و قيـود متفاوتی بر اين تعريف بار می شـود. مثلا اگر فرايند 
توسـعه، بـدون تخريب محيط زيسـت، بدون نوسـان جدی، با نـگاه به آينده 
بشـريت و توجه به ضرورت نقش فرهنگ در توسـعه باشـد، آن را »توسـعه 
پايـدار« می گوينـد؛ مفهومـی كـه بيشـتر در گفتمان های اواخر قرن بيسـتم 
دربـاب توسـعه خودنمايی كـرد.17 توسـعه ای همه جانبه كـه در ظاهر تلاش 
بـرای پايـان دادن بـه تعاريـف يكسـويه و غرب گرايانه بـوده اسـت؛ اما دقت 
در تعاريـف و فعاليت هـای نهادهـای حامـی ايـن ديدگاه، مشـخص می كند 
كـه اين تعريـف نيز مايه های اساسـی تفكر و تمدن غربی مانند ليبراليسـم، 
سكولاريسـم، نسـبيت گرايی، آزادی اباحه گرا، سـرمايه داری و اومانيسم را در 
خود دارد و تنها پوششـی جديد برای اجرای نقشـه های غربی اسـت.18 سـند 
2030 و بسـياری ديگـر از فعاليت هـای سـازمان های به ظاهـر بين المللـی 
نيـز در راسـتای توسـعه پايدار اسـت. لـذا رهبر معظـم انقلاب مـی فرمايند: 
»سـند2030 بايـد تبييـن شـود. اين جزئی از يک سـند بالادسـتی سـازمان 
ملل اسـت؛ سـند توسـعه پايدار؛ دست هايی پشـت سـازمان ملل دارند برای 
همـه چيـز ملل دنيـا، منظومه فكـری تنظيم می كننـد. اين غلـط و معيوب 
اسـت؛ اين هـا چـه حقـی دارند كـه درباره سـنّت كشـورها اظهارنظـر كنند؛ 

همه اش هـم »بايد« اسـت«.19
در صـد سـال اخير با حجم گسـترده ای از الگوهای توسـعه، روبـه رو بوده ايم؛ 
از الگوهای ماركسيسـتی و نئوماركسيسـتی و سوسياليسـتی گرفته تا الگوی 
توسـعه پايـدار كه كه همگی ريشـه در مبانی غـرب مدرن دارنـد و هر كدام 

بـر اسـاس ارزش هـا و ايدئولوژی هـای مطلوبشـان، بـه ارائـه سياسـت ها و 
برنامه هـای خاصـی پرداخته انـد؛ برخـی تنها بر رشـد اقتصادی تكيـه دارند، 
برخـی بـه دنبال گسـترش كيفـی فعاليت هـای اقتصـادی هسـتند و برخی 
ديگـر، آزادی را بـه عنوان ركن توسـعه مطـرح می كنند؛20 اما آن چـه در اين 
نوشـته مهـم و قابـل توجـه اسـت، اصـول اساسـی و ويژگی های مشـترك 
مكاتـب توسـعه ای و آثـار اخلاقی و فرهنگـی آن ها، به ويژه مكاتـب رايج در 

كشـور ايران است. 

  توسعه در ايران
همزمـان بـا طيـف نظريه هـای توسـعه با محوريـت نوسـازی در غـرب، در 
ايـران نيـز دولـت پهلـوی، فعاليت هـای گسـترده فرهنگـی، آموزشـی و 
اقتصـادی را بـه صـورت سيسـتماتيک مبتنی بر مبانـی و رويكـردي كاملا 
غربـي رقـم زد؛ برنامه  هايـی چـون تغيير پوشـش و ظاهـر مردم در راسـتای 
نظريه »غربی شـدن«، تعطيلی و محدوديت حوزه های علميه، سـنگ اندازی 
در مسـير طـب سـنتی، تأسـيس دانشـگاه ها بـا نظـام آموزشـي غربـی، 
بسـط فرهنگ هـا و ارزش هـای غربـی، پمپـاژ روحيـه خودباختگـي در برابر 
قدرت هـای بـزرگ در ميان مـردم، إعمال محدوديت در برگزاری مراسـمات 
معنـوی و عـزاداری و ... در ايران اجرا شـد، امـا مردم ايران با هدايت متدينين 
و به ويـژه روحانيـت اصيل، توانسـتند ظرفيت هـای واقعی دينـی و ملی خود 
را در پانزده خرداد 1342 و انقلاب اسـلامی در سـال 1357 و هشـت سـال 

دفـاع مقدس، بـه نمايـش بگذارند. 
»تاريـخ دويسـت سـاله اخيـر ايران، محـل تلاقی دو دسـته تلاش هـا برای 
نوزايـی و تجديـد حيـات فرهنگـی جامعـه ايـران اسـت: يكی تجـدد بومی 
مبتنـی بـر امكانـات و ظرفيت هـای درونِ سـنتِ زندگـی ايرانـی و ديگری، 
تجـدد غربـی كه محصـول تلاش بـرای كاربسـت نظام های نوپديدِ سـنّتِ 
تحول يافتـه زندگـی اروپايـی در ايـران اسـت. محـور تجدد بومی، دسـته ای 
از نخبـگان سـنتی اعـم از علمای دينـی يـا وزرا و صاحب منصبـان كاردان 
ايرانی انـد، امـا حاملان تجدد غربی، قشـر نوپديدِ نخبگان متجـددی بود كه 
سـيطره فرهنـگ اروپـا را پذيرفتـه بـود.«21 متأسـفانه هنوز هم برخـی از به 
اصطلاح روشـنفكرنمايان، می كوشـند تا بـا ارائه الگوهای كهنه شـده غربی، 

ضـرورت پيـروی از غـرب را در كشـور تئوريزه كنند. 
بـرای نمونـه نظريه »اقتصـاد آزاد« كه امـروزه در اقتصاد ايران پررنگ شـده 
اسـت، يكی از  گرايش ها و اسـتراتژی های توسـعه اقتصادی اسـت و توسـط 
عـده ای كـه نفـوذ ويـژه ای در سـازمان برنامـه و بودجـه سـابق و در تدوين 
برنامه های توسـعه كشـور داشـته و دارند، پيگيری می شـود؛ همـان گروهی 
كـه »يوسـف ابـاذری« بـا عنوان »مكتـب نيـاوران« معرفی كرده اسـت. به 
اعتقـاد وی، ايشـان گروهـی منسـجم از اقتصادخوانده هـای ايرانی معتقد به 
سياسـت های اقتصـاد آزاد هسـتند كـه در دو دهـه ابتدايـی بعـد از انقلاب با 
حضـور در سـازمان برنامـه و بودجـه، مسـؤوليت تنظيـم برنامه هـای اول تا 
سـوم توسـعه كشـور را بـر عهـده داشـته و سياسـت های تعديل سـاختاری 
و خصوصی  سـازی را بـرای اقتصـاد ايـران تجويـز كرده انـد؛ سياسـت  هايی 
كـه منشـأ بسـياری از مسـائل، مشـكلات و تحـولات اجتماعی و سياسـی 
دوران بعـد از انقـلاب بـوده اسـت. گروهـی كـه بـا آغـاز بـه كار دولـت 
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يازدهـم، بـه عرصـه سياسـت گذاری بازگشـته و در سياسـت های اقتصادی، 
اجتماعـی، سياسـی و فرهنگی روزمـره دولت و تنظيم برنامه هـای آن نقش 
به سـزايی دارنـد.22 ايـن افـراد بيش تر بـه نظريه كلاسـيک »آدام اسـميت« 
يـا »نئوكلاسـيک اتريشـی«  گرايـش دارند كـه نظام عرضـه و تقاضـا را از 
هـر سياسـت گذاری ديگـری در عرصه اقتصـاد، بهتر می داند. اصل اساسـی 
ايـن نظريـه بـر »اصالـت سـود« بنـا شـده اسـت و ادعـا می كند كـه آدمی 
بـه دنبـال سـود شـخصی خـود اسـت و بهتـر از هر كـس ديگـری می داند 
در راه اكتسـاب آن چـه كاری بايـد انجـام دهـد.23 گروهـی كه »در پيشـبرد 
ايده هـای اقتصـادی خـود، تربيـت دانشـجو و جاانداختن ايدئولـوژی خود به 
عنـوان »علـم« تحسـين برانگيز عمـل كرده انـد ... و بـا اسـتفاده مناسـب از 
رانت هـا و روابـط موجود در شـبكه ای از نخبگان، هربار از در بيرون شـدند از 
پنجره بازگشـته اند... و اين در حالی اسـت كه علوم انسـانی در بسـتر احتضار 
خفتـه اسـت؛ نـه از پويايی و پايمـردی دسـت اندركاران آن خبری هسـت و 
نـه از اقبـال دولتمـردان بـه آن«24 همـان علـوم انسـانی كه مسـائل مهمی 
همچـون توسـعه بايـد در آن مـورد بررسـی قرار گيرند. شـايد علـت اجرای 
برخـی نظريه هـای منسـوخ  غربی25 در كشـور نيـز نفوذ هميـن جريان های 
غرب گـرا در بيش تـر دولت هـای پس از انقـلاب بوده باشـد؛ نظريه هايی كه 
هـم كارايـی لازم را ندارنـد و هـم ضربه های اساسـی به اخـلاق، فرهنگ و 

سياسـت جوامـع وارد می كنند. 

  الگوی اسلامی ـ ايرانیِ پيشرفت
بـرای تبييـن الگـوی پيشـرفت بومـی بـه بيانـات رهبـر معظم انقـلاب در 

»نخسـتين نشسـت انديشـه های راهبـردی« بـا حضـور نخبـگان علمی و 
فرهنگـی كشـور مراجعه می كنيم.26 ايشـان در اين ديدار بـر اين نكته تأكيد 
دارند كه يكی از نيازهای اساسـی امروزين انقلاب اسـلامی و كشـور ايران، 
تعريـف نقشـه ای جامـع مبتنـی بـر آموزه هـای وحيانـی و بر اسـاس هويت 
اسـلامی  ـايرانی بـا توجـه بـه شـرايط و مقتضيـات زمانـه و كشـور، توسـط 
متفكـران ايرانـی اسـت. رهبر انقـلاب با تعريـف  »الگوی اسـلامی  ـ ايرانیِ 
پيشـرفت« و برشـمردن عرصه هـای پيشـرفت و محتـوای اين الگـو، آن را 
تبييـن كردنـد. بنا به بيانات طرح شـده، هـدف اين ديدار، ارائـه دقيق الگوی 

توسـعه ايرانی ـ اسـلامی بوده اسـت. 
نكتـه قابـل توجـه اين جلسـه، تلاش بـرای تبيين دقيـق حـدود و مرزهای 
الگـوی بومـی توسـعه در برابر الگوهـای رايج توسـعه بوده اسـت. رهبری با 
صراحت به دوری از توسـعه غربی و سـعی نخبگانی بر ارائه و ترويج الگوی 
بومی و اصلاح گفتمان پيشـرفت كشـور اشـاره می كنند. ايشـان می فرمايند 
اساسـاً انتخـاب عنوان »الگوی اسـلامی ـ ايرانیِ پيشـرفت« و نـام نبردن از 
واژه »توسـعه« نيـز هدفمنـد بـوده اسـت: »كلمه »پيشـرفت« را مـا با دقت 
انتخاب كرديم؛ تعمداً نخواسـتيم كلمه  »توسـعه« را بـه كار ببريم. علت اين 
اسـت كه كلمه  توسـعه، يک بار ارزشـی و معنايـی دارد؛ التزاماتـی با خودش 
همـراه دارد كـه احيانـاً ما بـا آن التزامات همراه نيسـتيم، موافق نيسـتيم. ما 
نمی خواهيـم يـک اصطلاح جاافتـاده متعارف جهانی را كه معنـای خاصی را 
از آن می فهمنـد، بياوريـم داخلِ مجموعه  كار خودمـان بكنيم. ما مفهومی را 
كـه مورد نظر خودمان اسـت، مطـرح و عرضه می كنيم؛ ايـن مفهوم عبارت 
اسـت از »پيشـرفت«. معادل معنای فارسـی پيشـرفت را می دانيم؛ می دانيم 



110

35
ره  

شما
  / 

ويا
گ پ

هن
 فر

مه
هنا

ما

مـراد از پيشـرفت چيسـت... پيشـرفت در چـه سـاحت هايی اسـت، بـه چـه 
سـمتی اسـت. ما اين وام نگرفتن مفاهيم را در موارد ديگری هم در انقلاب 
داشـته ايم. مـا از كلمه  »امپرياليسـم« اسـتفاده نكرديم؛ كلمه  »اسـتكبار« را 
آورديـم... در انقـلاب جـا افتـاد؛ دنيـا هـم امـروز منظـور مـا را می فهمـد. و 

همچنين مفاهيـم ديگری.«27
مقـام معظـم رهبـری در ايـن جلسـه كليـات عرصه هـای پيشـرفت و 
محتـوای آن را مشـخص كردنـد كـه می توانـد بـه عنـوان »مؤلفه هـای 
پيشـرفت اسـلامی ـ ايرانی« مورد توجه قرار گيرد. طبق اين فرمايشـات، 
عرصه هـای الگـوی بومـی، تفكر، علـم و همه سـاحات زندگـی دنيوی و 
در نهايـت معنويـت هسـتند. ايشـان معنويـت را روح همـه عرصه هـای 
پيشـرفت می داننـد كـه يكـی از مهم تريـن تفاوت هـای نظريـه اسـلامی 

ـ ايرانـی بـا ديگـر الگوهـای توسـعه محسـوب می شـود. چراكـه ديگـر 
الگوهـا در بهتريـن حالـت، هر سـه عرصـه اول را البته به طـور ناقص مد 
نظـر دارنـد؛ اما هيـچ گاه بـرای »معنويت« چنيـن جايگاهی قائل نيسـتند 
و حداكثـر بـه عنـوان يكـی از بخش هـای توسـعه فرهنگی مد نظـر قرار 
می دهنـد. همچنيـن، در بخـش محتـوا و يـا بـه عبارتـی جهـت الگـوی 
پيشـرفت اسـلامی ـ ايرانـی، بـه تبييـن جايـگاه توحيـد، معاد، پيوسـتگی 
دنيـا و آخـرت، نـگاه اسـلامی بـه انسـان، حكومـت، اقتصـاد، عدالـت و 
اهميـت ديـدگاه غيرمـادی بـه اقتصـاد پرداختنـد. )خلاصه ايـن بخش را 
در نمـودار مشـاهده نماييـد(. بـدون شـک چنيـن ديدگاهـی، در صـورت 
اجـرا دسـتاوردهای اخلاقـی مثبتـی در جامعه خواهد داشـت كه در بخش 

پايانـی ذكـر خواهد شـد. 

  نمودار محتوای الگوی اسلامی ـ ايرانی پيشرفت 
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  تحليـل و بررسـی ايـن دو الگـو وتأثيرشـان بـر اخـلاق در 
معه جا

شـايد در نگاه اول، الگوهای توسـعه تنها راهی خنثی برای پيشـرفت و رشـد 
جوامـع بـه نظر بياينـد؛ اما به رغم برخـی جزئياتِ ظاهراً مناسـب اين الگوها 
ـ مثـل پيشـرفت اقتصـادی، فقرزدايی، رشـد درآمد سـالانه كشـور، توجه به 
محيط زيسـت و همچنين ظاهر محروميت زدای توسـعه ـ بايد توجه داشـت 
كـه ايـن مفهـوم را نيز بايـد همچون ديگـر پديده هـای تمدنی، بـه صورت 
يـک سيسـتم فكـری ـ فرهنگـی بـا اثـرات عميـق اقتصـادی، اجتماعی و 
اخلاقـی در نظـر گرفـت. توسـعه پديـده ای جزئی نيسـت، بلكه طبـق اكثر 
تعاريـف موجـود، توسـعه يـک پديـده هماهنگ و سيسـتمی اسـت.28 پس 
نبايـد الگوهـای توسـعه را به صـورت جزئی تحليـل و بررسـی نماييم بلكه 
بايـد تمـام وجـوه و اثـرات يـک الگـوی خـاص توسـعه را در نظر داشـت و 
سـپس بـه انتخـاب يک الگو دسـت زد. لـذا هرچند توسـعه غربـی »اهداف 
قابـل پذيرشـی ماننـد رفـع محروميـت از سـطح جامعـه و فقرزدايـی را نيز 
همـراه خـود دارد؛ امـا در مبنـا دچـار مشـكلات جدی اسـت كـه در نهايت 
بـه ايجاد انحرافـات اقتصادی، اخلاقی و عدم  توسـعه ارزش های انسـانی در 
يـک جامعـه منجر می شـود. بـه عنوان مثـال در نظـام توسـعه محور غربی، 
بـرای دسـتيابی به شـاخص های بـالای كمّـی و كيفی توسـعه، ماننـد رفع 
محروميـت، می تـوان به اسـتعمار سـاير جوامـع پرداخت و جنگ  هايـی را به 
راه انداخـت تـا در خـلال آن، اقتصـاد يک كشـور رو به پيشـرفت نهـد و در 
نهايـت محروميـت از جامعه رخت بربنـدد.«29 بنابراين بايد دقت داشـت چه 
تعريفی از توسـعه و پيشـرفت را می پذيريم و بدانيم در صورت اجرايی شـدن، 

چـه تاثيـری بر اخـلاق و فرهنـگ جامعه خواهد داشـت. 

  تفاوت توسـعه و پيشـرفت ايرانـی ـ اسـلامی و تاثير آن بر 
اخـلاق و فرهنگ جامعه

آن چـه در اين نوشـته برای ما اهميت دارد، شفاف  سـازی تفـاوت نظريه های 
توسـعه با الگوی پيشـرفت ايرانی ـ اسـلامی اسـت. هر يک از  گرايش های 
توسـعه، با تمـام جزئيات و مبانی محتوايـی آن، می توانـد ارزش های خاصی 
را در جامعـه گسـترش دهـد كه در بسـياری از مـوارد فاصله بسـيار زيادی با 
يكديگـر دارنـد. الگوی پيشـرفت در مقـام تعريف، مفهومی نو به نام توسـعه 
الاهی برپايه دين اسـت كه در برابر الگوی غربی توسـعه قرار می گيرد. »در 
غرب، جامعه توسـعه يافته را جامعـه ای می دانند كه اصول ليبرال دموكراسـی 
را كـه بـه مثابه پايـان تاريخ تلقی می شـده، به صورت كامل پذيرفتـه و اجرا 
كرده باشـد، ]اما[ جامعه آرمانی و تكامل يافته اسـلامی، اجتماع امتی اسـت 

كه در آن معارف اسـلامی تحقق عينی يافته اسـت«.30 
امـروزه بـر همگان آشـكار شـده كه توسـعه اقتصـادی، سياسـی، اجتماعی 
و فرهنگـی بـدون بررسـی دقيـق مبانـی ارزشـی آن هـا در درازمـدت اثرات 
ويرانگـری بـه بـار آورده اسـت. پيشـرفت بايد بـا توجه به شـرايط محيطی 
و بومـی هـر كشـور و بر اسـاس مبانی و نظام ارزشـي مطلـوب برنامه ريزی 
شـود، وگرنـه هيـچ ارمغانـی نخواهـد داشـت. »كم توجهی به بعـد فرهنگی 
توسـعه و اتـكا بـه الگوهـای وارداتـی، خلاقيت و ابتـكار و نـوآوری فرهنگ 
ملـی را از رشـد بازمـی دارد و ظرفيـت جامعـه را بـرای مقابلـه بـا فرهنگ و 
الگوهـای ناخواسـته خارجـی زيـاد می كند و موجب شـكاف و تعـارض بين 
ارزش هـا و هنجارهـای اجتماعـی می شـود. عرصـه فرهنـگ عرصـه ای به 
پيچيدگی خود انسـان ]اسـت[ كه احـوال كنونی عالـم آن را پيچيده تر كرده 

و رسـالت انقـلاب ما كه داعيه نجات انسـان و پايه گذار فرهنگ برتر اسـت، 
در اين عرصه سـنگين تر و سـير در اين وادی از تمامی وادی ها، خطرناك تر 

است.«31

  تضـاد اصـول محوری توسـعه گرا و ليبـرال با اصـول اخلاق 
اسـلامی و الگوی پيشـرفت اسـلامی ـ ايرانی

در ايـن بخـش از نوشـتار، اخـلاق دولتمردان، بـه عنوان ثقل نظـام اخلاقی 
جامعـه بـا محوريـت مباحث توسـعه مورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. علت 
آنكـه بـرای فهم اخلاق ناشـی از الگوهای توسـعه غربی، بـه برخی گفتارها 
و افعال دولتمردانِ اسـتناد شـده اسـت، تاثير فراوان گفتار و كردار حاكمان بر 
مردم اسـت. بنا به فرموده اميرالمؤمنين علی)عليه السـلام(: »الناس باِمَُرائهِِم 
أشـبَه مِنهُـم بآبائهِِم؛ شـباهت مـردم به رهبرانشـان، از تأثير پذيـری آن ها از 
پـدران و مادرانشـان بيشـتر اسـت«.32 پـس متوجه می شـويم كـه تفكرات 
دولتمـردان و ويژگی هـای اخلاقـی و رفتـاری ايشـان در شـكل دهی اخلاق 
و فرهنـگ عمومـی جامعه، حتی از تربيـت خانوادگی مؤثرتر اسـت. بنابراين 
در صورتـی كـه سـيره خاصی ميان زمامـداران يک مملكت رايج باشـد، بايد 
توقـع داشـت كـه مردم آن مملكـت نيز به تدريـج دچار آن ويژگی ها شـوند. 
علـت انتخـاب دولـت يازدهم نيـز، نزديكی تفكرات اعلام شـده سـردمداران 
و حلقـه اول آن بـا مبانـی و نظريات توسـعه اسـت؛ زيـرا اين دولـت، برآمده 
از افـراد و احـزاب توسـعه گرا مثـل »حزب اعتـدال و توسـعه« و »كارگزاران 
سـازندگی« اسـت. لذا به صورت خلاصه با تأكيد بر برخی افكار و رفتارهای 
دولـت يازدهـم، به بررسـی چگونگـی تأثير منفـی نظريه های توسـعه گرا بر 

ارزش هـای اخلاقـی، فكری و فرهنگـی جامعه ايـران مي پردازيم.33
1. القـای تضـاد ميـان اصول متعالی اسـلامی با حقوق انسـانی، مانند برخی 
تشـكيک  ها در ضـرورت تـداوم روحيه انقلابی و بسـيجی در جامعه امروزين 

ايـران و تنـدرو خطاب كردن مـردم انقلابی؛ 
2. ترجيـح پذيـرش جهانـی و خوش آمـد قدرتمنـدان بـر رضايـت الاهـی و 
حفظ منافع ملی، مانند تلاش برای اجرای مخفيانه سـند 2030 در راسـتای 
تعهـدات بـه يونسـكو يـا انعقـاد قـراردادِ مبهـم و يک جانبـه در مذاكـرات 
هسـته ای )بـه صورتـی كـه ايـران تمـام تعهداتـش را انجـام داده، اما طرف 

مقابـل بـه بهانه هـای واهـی حق تحريـم دوبـاره ايـران را دارد(؛ 
3. بی اهميتی وضعيت سـخت زندگی مسـتضعفان در كنار رشـد ثروتمندان 
و عافيت طلبـان، كـه شـاهد آن، فشـار ركـودی و تورمـی بـر عموم مـردم و 

توليدگران اسـت؛ 
4. تقليـد كوركورانـه از الگوهای يكسـويه و جانبدارانـه و ايدئولوژيک غربی، 
همچـون تلاش برای اجرای سـريع سـند اسـتعماری توسـعة پايـدار 2030 
بـدون دقـت و توجـه در جزئيات و مشـكلات آن و امضای قـرارداد تغييرات 

آب و هوايـی بـدون در نظـر گرفتن شـرايط خاص كشـور؛ 
5. بی اهميتـی نقـش فرهنـگ و ارزش هـای اخلاقی در نظريه های توسـعه 
)حداقـل تـا اواخر قرن بيسـتم( و تاثير آن بر توسـعه گرايان داخلـی، مانند در 
اولويـت قـرار گرفتـن اقتصاد و رهايـی عرصه فرهنگ و حتی اجازه به رشـد 

فرهنگ اباحه گـرای ليبرال؛ 
6. غرب گرايـی در تفكـرات و مبانـی و برنامه هـای اقتصـادی و نظرداشـت 
بـه سـرمايه های خارجـی در توسـعه اقتصادی به جـای محوريـت »اقتصاد 
مقاومتـی« و تقويـت داخلـی اقتصاد، مانند عـدم تلاش جدی بـرای تحقق 
اقدامـات عملـی در راسـتای اقتصـاد مقاومتـی كه بارهـا رهبری دربـاره آن 
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تذكـر داده اند؛
7. نپذيرفتـن تخصـص نيروهای داخلـی در برابر بيگانگان و اعتقاد نداشـتن 
بـه الگوهـای درون زا، مانند پيشـنهاد واردكردن مديران صنعتی توسـط وزير 
صنعـت و نيز تحميل هزينه های گزاف به بيت المال مسـلمين بـرای واردات 

مربيـان ورزشـی خارجی بـدون ثمره قابـل توجه عينی؛
8. تكيـه بر امكانات و محاسـبات مـادی صرف، به جـای محوريت توكل بر 
خـدا و تكيـه بـر قدرت فرامـادی، از جمله تلاش برای كسـب نظر آمريكا به 

عنـوان كدخدا برای حل مشـكلات اقتصادی؛
9. محوريـت امـور دنيوی و توسـعه مادی بـه جای توجه به توحيـد و روحيه 
معنويت گـرا؛ مسـأله ای محـوری كـه رهبری در نشسـت نخسـت راهبردی 
الگـوی پيشـرفت تذكـر دادند امـا هنوز سـندی دال بـر برنامه ريـزی بر اين 

اسـاس منتشر نشـده است؛
10. اصالت سـود و منافع شـخصی، گروهی و حزبی بر منافع جامعه و نظام، 
بـه دليـل تذكـر اخيـر رهبر انقـلاب بـه كارگـزاران نظـام، مبنی بـر اولويت 

منافـع ملی بـر هر گونـه منافع فـردی و حزبی؛
11. اصالـت لـذت و تن پـروری بـه جـای توجـه به فعاليـت و كار مـداوم در 
راسـتای اهداف عالی انسـانی و اسـلامی، مانند سـاعت كاری برخی از افراد 

در نهـاد رياسـت جمهـوری و برخـی وزارتخانه ها؛
12. نـگاه اومانيسـتی و انسـان ـ خداانگارانـه بـه جـای نـگاه خليفه اللهی به 
انسـان؛ نگاهی كه رهبری در نخسـتين نشسـتِ راهبردی الگوی پيشـرفت 
تذكـر دادنـد امـا هنـوز سـندی دال بـر برنامه ريـزی بر اين اسـاس منتشـر 

نشـده است؛
13. گسـترش فاصلـه طبقاتـی در جامعـه و تفاخـر ثروتمنـدان و اغنيـا بـر 
مسـتضعفان و فقـرا، همچون افزايش ضريب فاصلـه طبقاتی ضريب جينی( 

در ايـن دولت؛
14. گسـترش سكولاريسـم در همـه سيسـتم های جامعـه و تصـور ناتوانی 
ديـن در اداره جامعـه، ماننـد تلاش بـرای اجرای سـند 2030 با وجود اسـناد 
بالادسـتی داخلـی و مبانـی قرآنـی و دينـی مهم در امـر آمـوزش و پرورش؛ 
15. قبـول آزادی اباحه گـرای انسـانی و پايبنـدی بـه قواعـد ليبراليسـم كـه 
بـا اصـول بندگـی و مسـؤوليت انسـان و عبوديـت او منافـات دارد؛ ماننـد 
موضع گيری هـای فـراوان دولتی هـا دال بـر اهميـت آزادی افـراد حتـی در 
شـبكه های مجازی تحـت نظر سـرويس های اطلاعاتی بيگانـه كه موجب 
انحـراف بخـش عظيمی از مـردم و جوانـان در حوزه های اخلاقی، جنسـی، 

اجتماعی، عقيدتی و سياسـی شـده اسـت؛
16. محـدود كـردن ديـن به امـور فردی و قائل شـدن به عـدم دخالت دين 
در اداره حكومـت و هدايـت عمومـی مـردم به بهانـه آزادی هـای اباحه گرا و 
بی قيـد ليبـرال، ماننـد ايـن جملـه كـه »حكومت نبايـد بـه زور مـردم را به 

بهشـت ببرد«؛
17. اطمينـان بـه غرب گرايـان و متخصصـان بدون توجه به تعهـدات دينی 
و ملـّی ايشـان، كـه موجـب نفوذ راحت جاسوسـان متعدد دسـتگير شـده در 
نهادهـای دولتـی و حتـی در تيـم مذاكـرات هسـته ای و وزارت خارجـه و... 

گرديده اسـت؛
18. سـركوب غيرقابـل بـاور منتقـدان و دلسـوزان داخلـی به بهانه دفـاع از 
آزادی بيـان و اصـول انسـانی مـورد پذيرش غـرب، مانند نقدهـای تيز و تند 
دولتی هـا بخصوص شـخص رئيس جمهور دربـاره منتقدان برجـام، از جمله 
توهين هايـی همچـون: بی شـعور، بی سـواد، تـازه بـه دوران رسـيده، بـرو به 

جهنـم، بی شناسـنامه و... بـه منتقدان؛

19. توهـم عقلانيـت محض و بی توجهی به نصايح دلسـوزان و دانشـمندان 
داخلـی، ماننـد بی توجهی در نوشـتن متن برجـام، با وجود تذكرات دلسـوزان 
داخلـی كـه امـروزه بـه معضلی تبديل شـده اسـت )مثـل راه حل ماشـه كه 
در صـورت اعتـراض ايـران و ناكامی در كسـب نظـر اكثريـت آرا، تحريم ها 
بـه صـورت خـودكار بازگردانـده می شـوند؛ معضلی كـه غرب بر اسـاس آن 
تحريم هـای جديـدی وضـع كـرده اسـت، ولـی ايـران نمی توانـد اعتراضی 

جـدی مطرح نمايـد و از حقـوق خود دفـاع كند(؛
20. عمل گرايـی محـض در سياسـت و فرهنـگ و توجـه نكـردن به مبانی 
دقيـق و علمـی اسـلامی ـ ايرانـی، ماننـد بيداركـردن گسـل های قوميتی و 
مذهبـی بـرای جـذب رأی در انتخابـات اخيـر يـا تـلاش برای كسـب نظر 
حداكثـری سـلبريتی های متأثـر از فرهنـگ منحـط غربـی، بـدون توجه به 
وضعيـت فكـری و فرهنگـی آن هـا و خشـنودی از گفتارهـای تحقيركننده 

بازيگـران و فوتباليسـت های غربـزده در ايـام انتخابات؛
21. ترجيـح الگوهـای غربی بـر الگوها و نظريه های بومی ايرانی ـ اسـلامی 
و خودباختگـی در برابـر غرب، مانند در نظر نگرفتن مبانی الگوی اسـلامی ـ 

ايرانی پيشـرفت در تدوين كليات برنامه ششـم؛
22. غلبـه نگاه هـای توسـعه محور غالبـا قديمـی و تاريخ گذشـته غربی، در 
برابـر ديدگاه هـای جديـد مبتنی بر شـرايط داخلـی، مانند تلاش بـرای حل 
معضل تورمی كشـور با ايجاد ركود بی سـابقه و كمرشـكن در اقتصاد كشـور 

كـه الگويـی شكسـت  خورده متعلـق به سـال ها پيش در غرب اسـت؛
23. تنوع طلبـی سـيری ناپذير و تحسـين هـر امر متجـددی در برابر سـنّت، 
بـدون داوری منطقـی و عقلانـی، مثل تحسـين سـند 2030 توسـط برخی 
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دولتی هـا بـدون توجه بـه نقايص و ضررهای شـديد آن و حتی بدون مطالعه 
جـدی و مبنايی آن؛

24. خـود برتربينـی در تفكـر و تعقـل و دانـش نسـبت بـه عامـه مـردم و 
نخبگانـی كـه بـا غربی ها همسـو نيسـتند، مانند تشـكيل »مجمـع عقلا« 
در زمـان جنـگ تحميلـی توسـط برخی دولتی هـای كنونی بـرای آتش بس 
زودهنـگام در اوايـل جنـگ كـه امام خمينی بـا ناراحتی دسـتور تعطيلی 

آن را دادنـد؛34 
25. شـتاب زدگی در قبـول الگوهـای غربـی بـدون تأمـل و در نظرگرفتـن 
شـرايط خـاص كشـور، ماننـد قبـول بی چـون و چرای سـند 2030 يا سـند 
تغييـرات آب و هوايـی پاريـس توسـط دولت بـرای اجرا و مثـل تأثيراتی كه 

مكتـب نياورانی هـا در اقتصـاد در دولـت يازدهـم داشـته اند؛ 
26. عـدم پويايـی و حركـت جهادی جريـان توسـعه گرا و غربگـرا در ايران، 
مانند ارائه پيشـنهاد برای غربی  شـدن در زمينه های مختلف از جمله واردات 

مديـر صنعتی و تذكـرات رهبری به كارگـزاران در بسـط حركت جهادی؛ 
27. پاسـخگونبودن بـه مـردم و نماينـدگان ايشـان در برابـر خواسـته های 
منطقی و قانونی ايشـان، مثل به سـرانجام نرسـاندن مسـكن مهر در طول 
دولـت يازدهـم يا عدم پاسـخگويی صريح مسـؤولان درباره امـوال مردم در 
مؤسسـات مالـی و اعتبـاری مشـكل دار، يا پاسـخگونبودن و بداخلاقـی وزرا 
نسـبت به خبرنگاران در پاسـخ به پرسـش ايشـان درباره مطالبات مردمی يا 
پاسـخگو نبـودن وزارت خارجـه در برابر درخواسـت های مردم و دلسـوزان و 

مجلس دربـاره برجام؛
28. فـرار از قيـد و بندهـای قانونـی مخالـف بـا خواسـته هاي غرب گرايان و 

مزاحـم فعاليت های توسـعه گرايانه ايشـان، ماننـد راه نينداختن كامـل و مؤثر 
شـبكه ملـی اطلاعـات كـه بـا گلايه هـای رهبری نيـز روبـه رو شـده و نيز 
تحويل نـدادن بموقـع برنامـه ششـم توسـعه به مجلس شـورای اسـلامی و 
ابـلاغ نكـردن قانـون برنامه ششـم توسـعه بـه وزارتخانه ها و سـازمان های 

زيردسـت در موعـد مقرر؛ 
29. علاقـه بـه غبارآلـود كردن فضای جامعه با تهمت و افتـرا به رقبا و حتی 
بـه نظـام با هدف گم شـدن مسـائل اصلـی و انحـراف اذهـان مـردم، مانند 
بيـان ايـن نكتـه در زمان انتخابات كـه عـده ای در نظام، 38 سـال كاری به 
جـز اعدام نداشـته اند)!( يـا در اولويت قـرار دادن پخش صـدای يک خواننده 
از تلويزيـون بـا وجـود انبـوه مشـكلات مـردم، يا طـرح بحث رفـع حصر در 
مجامـع عمومـی، يا در اولويت اول كشـور قـراردادن به هـم خوردن مجلس 
سـخنرانی يک فـرد خاص و تحريک گـر و ايجاد التهاب در فضای سياسـی 
يـا تحريـک گسـل های قوميتـی و مذهبـی بـرای جـذب رای و حملـه بـه 

نهادهای انقلابی دلسـوز مثل سـپاه پاسـدارن؛
30ـ ترويج برداشت های سطحی و نادرست از سيره اهل بيت)عليهم السلام( 
 !و تأويـل آيـات قرآن بـه دلخواه، مثـل درس مذاكره از قيام امام حسـين
و مثـل گـره زدن مشـروعيت ولايـت اهل بيت)عليهم السـلام( بـه انتخاب 

مردم!؛
31. فروختـن ارزان كشـور بـه غربی ها و خودباختگی در مقابل ايشـان حتی 
در برابر شـركت های صهيونيسـتی و نيمه ورشكسـته آنان، مانند قراردادهای 
جديـد بـا شـركت های صهيونيسـتی خودروسـازی مثل پـژو و نفتـی چون 
توتـال و رؤيـال داچ شـل و ... و واگـذاری پنجـاه درصـد شـركت های مهـم 
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ايرانـی بـه آن هـا )كـه مـورد انتقـاد نخبگانـی چون دكتـر توكلـی و عبدالله 
شـهبازی قـرار گرفته اند(؛

32. اعتمـاد نابجـا بـه غـرب و نـگاه به خـارج برای حل مشـكلات كشـور، 
حتـی بـا وجـود تجربه های تلخ ارتبـاط با غـرب؛ نكته ای كه رهبـری نيز در 
ايـم انتخابـات بـرای همه كانديداها لازم دانسـتند و فرمودند همـه بايد قول 

دهنـد برای حل مشـكلات كشـور بـه داخل نـگاه كنند؛
33. همـه كاره دانسـتن غـرب و مشـروط كـردن حل همه مشـكلات حتی 
معضـلات آب و هـوا به ارتبـاط با غرب، مانند كدخدا دانسـتن آمريكا و كليد 
حل مشـكلات را در رجوع به آن ها دانسـتن و البته تجربه تاريخی و حافظه 
مـردم ايـران و تجربه اين چهار سـاله ثابت كرد كه ليبراليسـم آمريكايی، راه 

حل مشـكلات ايـران نبوده و نيسـت و نخواهد بود؛
34. توجه شـديد به سـرمايه داران، حتی سـرمايه داران رانت خوار در برابر فقرا 
و طبقـه متوسـط، با مقايسـه حجم وام هـای بانكـی در اختيار سـرمايه داران 
قـرار داده شـده در برابـر حجـم وام هـای مـردم عـادی و بدهی هـای كلان 

كسـانی كـه وام هـای كلان گرفته اند؛
35. عـدم تبعيـت بی چـون و چـرا از ولايـت فقيـه كه بـه صراحـت مقبوله 
عمربـن حنظلـه، عـدم تبعيـت از خداوند محسـوب می شـود، به بهانـه رأی 
مـردم و نظر كارشناسـان غربـزده و غير مردمی؛ ماننـد مخالفت های صريح 
برخـی مديـران كلان دولتی با ولی فقيـه در موضوعات مختلف )مخالفت با 
بدبينـی بـه آمريكا در مذاكـرات، مخالفت در امكان علوم انسـانی اسـلامی، 
مخالفـت در امـر مسـؤوليت دولـت اسـلامی و پليـس دربـاره ديـن مـردم، 
دوقطبـی كردن جامعه، بخصوص در انتخابـات و نطق های پس از انتخابات، 
مخالفـت در واكنـش به سـخنان ترامـپ دربـاره پاره كردن برجـام، مخالفت 
در رعايت نكـردن نكات الگوی اسـلامی ـ ايرانی پيشـرفت در تدوين كليات 
برنامـه ششـم، تمكين نكـردن به نظر رهبـری درباره قبول مشـروط اجرای 
برجـام كـه طبـق آن وضع هـر تحريمی به هـر بهانه ای يعنی نقـض برجام 

و ضـرورت اقدام متناسـب( و...؛
36. اصالـت ديـدگاه اقتصـادی بـا گرايـش سـرمايه دارانه نسـبت بـه همـه 
عرصه هـای زندگـی از جملـه معنويت، فرهنـگ و آموزش؛ مانند رهاسـازی 
عرصـه فرهنـگ بخصوص فرهنـگ دينی و ارزشـی مردم، انجـام مذاكرات 
بـا آمريـكا بـه بهانـه رفـع تحريم ها و گشـايش اقتصـادی و گـره زدن تمام 
مشـكلات بـه تحريم، ماننـد وعده حل مشـكل آب در صـورت رفع تحريم؛
37. تأكيـد بيـش از انـدازه بر ارتبـاط و تعامل با دنيا حتی تعامـل با زورگويان 
و بدعهدانـی كـه بارهـا از ايشـان ضربـه خورده ايـم، ماننـد پيشـنهاد انجـام 
برجام هـای 2 و 3 و... كـه رهبـری و مردم دلسـوز در برابر آن واكنش نشـان 

دادند؛
38. تاكيـد بـر مبانـی »ديـن نويـن جهانـی« در برابـر گسـترش »معنويت 
راسـتين اسـلامی«، ماننـد تأكيـد بيـش از انـدازه دربـاره محيط زيسـت در 
مقايسـه بـا ديگـر مسـائل مبتلابـه و تأكيد بـر »اسـلام رحمانـی«، به  رغم 

مخالفـت صريـح رهبـری و دلسـوزان؛
39. قائـل نشـدن كرامـت و انسـانيت برای مردم عـادی و فقرا، مانند شـيوه 

توزيـع اولين سـبد يارانـه و ايجاد صحنه هـای رقت انگيز، يا ماننـد اظهارنظر 
مشـاور رئيس جمهـور درباره اين كـه راننده تاكسـی ها نبايد در امور سياسـی 
اظهـار نظر كننـد يا همچون اظهارنظـر معاون رئيس جمهور كـه برای حل 

معضـل كارتون خوابـی كـه می تـوان كارتون خواب ها را عقيم كـرد)!(؛
40. كاهـش اهميـت ارزش هـای اخلاقی اسـلامی و رشـد اسـتكبار فردی، 
ماننـد بداخلاقـی وزرا بـا خبرنـگاران، از جملـه: برخـورد زشـت وزيـر راه و 
شهرسـازی بـا خبرنگار زن باشـگاه خبرنـگاران، برخورد زشـت و نامحترمانه 

وزيـر بهداشـت در برنامـه ثريـا و در برابرخبرنـگار روزنامه قـدس و...؛
41. محدوديـت معرفت شناسـی بـه ماديات و غفلت از خلقـت عظيم الاهی 
و عوالـم ديگـر جهـان، ماننـد مسـؤوليت ناپذيری در برابر گمراهی مـردم در 
فضـای مجـازی و عـدم اقـدام عملـی بـرای پيشـگيری از آن و مذاكـره بـا 
مديران صهيونيسـت شـبكه های اجتماعی آمريكايی و انگليسی بدون توجه 
بـه بدعهدی هـای چندبـاره آنـان و اختصـاص نـدادن بودجـه و پهنـای باند 

كافـی به شـبكه های اجتماعـی توليدی داخـل و... 

  نتيجه گيری
همان گونـه كـه اثبـات شـد، الگوهـای توسـعه رايـج، نمی تواننـد فرهنـگ، 
اخلاق، معنويت و ارزش های انسـانی و اسـلامی را در كشـور گسترش دهند 
بلكـه موجب ايجاد صفات و رفتارهـای اخلاقی منفی در كارگزاران حكومتی 
و برخـی مـردم نيز شـده اند. امـروزه مفهـوم »اقتصاد محور توسـعه« در حال 
تحـول اسـت و مقوله هايـی مانند ارزش های متعالی، توسـعه انسـانی، عزت 
و كرامـت انسـانی و اجتماعی، توسـعه بر محـور ارزش ها، اصالت بخشـيدن 
بـه عامـل اخلاقـی و حتـی فرهنگ محـور بـودن تحـولات اقتصـادی، در 
متـون و منابـع توسـعه راه يافته اسـت.35 همان گونـه كه امروزه در بسـياری 
از كشـورهای دنيـا الگوهای توسـعه، منطبق بـا اصول و ارزش های اساسـی 
آن كشـورها بازنويسـی می شود. بايسـتی متوجه بود كه الگوهای رايج بدون 
بومی سـازی، در بهتريـن حالـت می تواننـد موجـب رشـد اقتصـادی جزئی و 
نامتوازن در  كشـور شـوند اما در نهايت موجب تسـلط بيش تر اسـتعمارگران 
و برنامه ريـزان صهيونيسـت بـر امور شـوند. به نظـر صاحب نظـران، اين امر 
باعـث شـده اجرايی نشـدن برنامه هـای صرفا تقليدی توسـعه، بهتـر از اجرا 
شدنشـان باشـد؛ بنابراين بهترين كار در اين دوران، فعاليت مسـتمر نخبگان 
داخلـی بـرای تبييـن و اجرايی شـدن الگوی اسـلامی ـ ايرانی پيشـرفت بر 

مبنای تعاليم اسـلامی اسـت. 
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